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کریم آیات موهِمِ جنسیت حوریان بهشتی در قرآن 
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چکیده
قوّت ترجمه های قرآن را باید در تفســـیر و ترجمه آیات مشـــکله و متشابه جستجو کرد. از جمله 
این آیات، آیات مرتبط با حوریان بهشتی با تعابیر خاص است که در بسیاری از تفاسیر و ترجمه های 
قرآن، برداشـــت جنســـیتِ زن از آن ها شـــده اســـت؛ تعابیری مانند »حورٌ عین« که بیشـــتر مفسران و 
رْفِ«، »عُرُباً  مترجمان قرآن، آن را به زنان بهشـــتی تفســـیر و ترجمه کرده  اند! نیز تعابیر »قاصِراتُ  الطَّ
تْرابا«، »خَیراتٌ حِســـان « و مانند آن که مترجمان و مفســـران قرآن را به برداشـــت 

َ
تْرابـــاً«، »کَواعِـــبَ أ

َ
أ

»زنان بهشتی« و برداشت جنسیتی از آیه سوق داده است.
ســـؤال این اســـت که این تعابیر با توجه به جنسیت نداشتن فرشـــتگان، چگونه با ترجمه هایی 
نظیر »زنان بهشـــتی« پذیرفتنی اســـت؟ درحالی که قـــرآن کریم به صراحت مؤنث بودن فرشـــتگان را 
مردود دانســـته و آن را باور مشـــرکان می داند! ایـــن مقاله به روش تحلیلی- توصیفـــی، با مراجعه به 
گان و مسائل دقیق نحوی اعرابی آیات و نیز توجه به فضای سیاق و با نگاهی فراجنسیتی  ریشه واژ
به این دســـت از آیات تهیه شـــده است. یافته ها نشـــان می دهد که برداشت جنسیتی در بسیاری از 
این آیات، به ویژه در خصوص نکاح و تزویج، چندین قرن پس از نزول این آیات شکل گرفته و بدون 
توجه به ریشـــه دقیق لغت، این تعابیر به کتاب  های لغت و تفاســـیر و حتـــی ترجمه روایات راه یافته 
است. هم چنین ضمن نقد چالش های تفاسیر و ترجمه های قرآن در خصوص این آیات، ترجمه ای 

دقیق ارائه شده است.
رْف. واژه های کلیدی: قرآن، جنسیت، حوریان بهشتی، قاصِراتُ  الطَّ
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مقدمه
1. بیان مسئله

ترجمه قرآن کریم، کاری اســـت که در مرحله و نگاه نخســـت، شـــاید امری آســـان به نظر آید؛ ولی 
در واقع با دشـــواری های بســـیار فراوانی روبرو اســـت و چه بســـا بتوان گفت که کار ترجمه قرآن، امری 
بســـیار دشوارتر از تفسیر است؛ زیرا در تفسیر قرآن، مفسر آزاد است که برای تبیین و توضیح هر یک 
از عبـــارات یـــا آیات و ســـوره  ها تا هراندازه نکات تفســـیری که لازم می بیند، به نـــگارش درآورد؛ ولی در 
ترجمـــه، مترجم باید برای هر یک از الفاظ و عبارات قرآنی معادلی ارائه دهد که هم بیان گر محتوای 
آن الفاظ و عبارات باشـــد و هم بتواند تا حدی وجه اعجاز آیات را به مخاطب غیر عرب زبان منتقل 

کامل، به نظر امری غیر قابل دست یابی در ترجمه است. که به  ویژه امر دوم به صورت  نماید 
کنون ترجمه های متعددی بر قرآن کریم نگارش یافته اســـت که به نظر می رسد در این میان،  تا
برخی نســـبت به برخی دیگـــر از مزیت هایی برخوردارند؛ به عنوان مثـــال، ترجمه محمدرضا صفوی 
که ترجمه ای اســـت بر اساس تفسیر المیزان، ترجمه ای به نسبت تفسیری است که بر اساس نکات 
تفسیری قابل  توجه در المیزان، ارائه  شده است؛ و یا ترجمه انصاریان و نیز ترجمه آیت الله مشکینی، 

ترجمه فولادوند و ترجمه آیت الله مکارم، از ترجمه های قابل  توجه در این حوزه به شمار می روند.
بـــا وجود ترجمه های ارائه شـــده از قـــرآن کریم به نظر می رســـد این حوزه هنـــوز نیازمند کارهای 
کریم، بدون توجه به تفاسیر و تنها  اساسی تر و علمی تر است؛ چه آن که بسیاری از ترجمه های قرآن 
بر اســـاس ترجمه ظاهر الفاظ و آیات صورت گرفته اســـت و در برخـــی از آن ها، بدون توجه به معانی 
دقیق الفاظ و آیات و تفســـیر آن ها به ویژه در حوزه آیات متشـــابه و نیز آیات مشکله، تنها ترجمه  ای 

صرف از آیات ارائه  شده است.
بـــرای نمونـــه، مهم ترین اشـــکالات بســـیاری از ترجمه هـــای قرآن را می تـــوان نگاه جنســـیتی به 
بســـیاری از آیاتی که منســـلخ از بحث جنســـیت هســـتند برشـــمرد؛ مانند بســـیاری از آیات مربوط به 
/20؛ واقعه/22( که  حوریـــان بهشـــتی؛ برای نمونـــه در تعابیری مانند »حورٌ عیـــن« )دخان/54؛ طـــور
برخی مفسران و مترجمان قرآن، آن را به زنان بهشتی )با تعابیری مانند زنان یا دختران سفید  روی 
سیاه چشم، زنان بهشتی سفید اندام و درشت چشم و ...( و نکاح و همسری با آن ها ترجمه و تفسیر 
.ک: دخان/54 با ترجمه  های طبـــری، ابوالفتوح رازی، میبدی، خســـروی،  کرده  انـــد! )برای نمونـــه ر
جْناهُمْ« در آیه  رهنما، ثقفی تهرانی، فارســـی، مشـــکینی، گرمارودی، خرم  دل(. برخی نیز از تعبیر »زَوَّ
جْناهُـــمْ بِحُورٍ عینٍ« )دخان/54(، موضوع نکاح و ازدواج یا همســـری با حوریان  شـــریفه »کَذلِکَ وَ زَوَّ
بهشـــتی را برداشت کرده  اند )رضایی، آیتی، انصاریان، بروجردی، پاینده، پورجوادی، صادقی تهرانی 
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)ترجمـــان فرقـــان(، رهنمـــا، صلواتـــی، فولادوند، گرمارودی، مشـــکینی، معـــزی( و یا تعبیـــر »قاصِراتُ  
ـــرْفِ« کـــه بســـیاری از مترجمان و مفســـران قرآن کریم، آن را در وصف زنان بهشـــتی دانســـته  اند!  الطَّ
.ک: ترجمه  های ابوالفتوح رازی، شـــعرانی، دهلوی،  )در آیـــات صافـــات/48؛ ص/52؛ الرحمن/56( )ر
صفی علیشاه، آدینه  وند، آیتی، ارفع، الهی قمشه  ای، انصاریان، پورجوادی، صادقی تهرانی )ترجمان 
فرقان(، حجتی، خســـروی، رهنما، ثقفی تهرانی، عاملی، فارســـی، گرمارودی، مشکینی، مصباح  زاده، 
مکارم، نوبری، یاسری(؛ تعبیر »خَیراتٌ حِسان « در آیه 70 سوره الرحمن نیز ازجمله تعابیر نظیر »حور 
رْفِ« اســـت که مترجمان و مفســـران قرآن کریم را به برداشـــت »زنان بهشـــتی«  عین« و »قاصِراتُ  الطَّ
تْراباً« در آیه 37 ســـوره 

َ
.ک: همان  ها(؛ تعبیر »عُرُباً أ و برداشـــت جنســـیتی از آیه ســـوق داده اســـت )ر

واقعه که باز هم قریب به اتفاق مفســـران و مترجمان قرآن، آن را عبارت از زنی دانســـته  اند که نسبت 
.ک: میبـــدی، دهلوی، ارفع، الهی قمشـــه  ای، انصاریان،  به شـــوهرش، اظهار عشـــق و محبت کند )ر
امیـــن، بروجردی، پورجوادی، صادقـــی تهرانی )ترجمان فرقان(، حجتی، خســـروی، رضایی، رهنما، 
، گرمارودی،  کاویانپور ثقفی تهرانی، ابوالفتوح رازی، سراج، شعرانی، صفی علیشاه، فارسی، فولادوند، 
تْرابا« که قریب به اتفاق تفاســـیر و 

َ
مصبـــاح زاده، معـــزی، مـــکارم، نوبری، یاســـری(؛ و تعبیر »کَواعِـــبَ أ

ترجمه  های قرآن، آن را به »دختران یا زنان بهشـــتی هم سال با سینه های برجسته« و تعابیری نظیر 
دُون« که این عبارت را 

َ
.ک: همان  ها(؛ و هم چنین تعبیر »وِلْدانٌ مُخَلّ کرده  اند )ر آن، تفسیر و ترجمه 

. .ک: همان  ها( و برخی از آیات دیگر کرده  اند )ر نیز به پسران یا نوجوانان جاودان ترجمه 
کنون در تفاســـیر و  آن چـــه در ایـــن پژوهش در پی اثبات آن هســـتیم، دیدگاه نوینی اســـت که تا
ترجمه های قرآن درباره این تعابیر مغفول مانده اســـت و مبتنـــی بر ارائه مفهومی دقیق از این آیات 
گان و نقد مســـئله جنســـیت مطرح در آن ها بر اســـاس این مبنا است که  بر اســـاس تبیین ریشـــه واژ

فرشتگان الاهی موجوداتی مجرد و فاقد مسئله جنسیت هستند.
: که در این مقاله، در پی پاسخ گویی بدان ها هستیم عبارت اند از بر این اساس، پرسش هایی 

رْف« درباره فرشـــتگان در قرآن، با توجه به جنســـیت  تعابیری مانند »حورٌ عین« و »قاصِراتُ  الطَّ
نداشـــتن فرشـــتگان، چگونه با ترجمه هایی نظیر »زنان بهشتی« پذیرفتنی اســـت؟ درحالی که قرآن 

کریم به صراحت مؤنث بودن فرشتگان را مردود دانسته و آن را باور مشرکان می داند )زخرف/19(.
تفاسیر و ترجمه های قرآن درباره چنین تعابیری مبتنی بر چه اصولی ارائه شده است؟

گـــر نه، چنین  آیـــا خـــود آیات شـــریفه، دربردارنده مفهوم جنســـیت درباره این تعابیر هســـت؟ و ا
برداشـــتی از آیات شـــریفه، از چه زمانی و چگونه به کتاب  های لغت و تفاســـیر و حتی ترجمه روایات 

راه یافته است؟
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جهت پاســـخ گویی به این پرســـش ها، لازم اســـت که درباره هـــر یک از این تعابیـــر و اصطلاحات 
گان آن ها  مرتبط با حوریان بهشتی که بحث جنسیت در آن ها مطرح شده است، به تبیین دقیق واژ

و فضای آیاتی که چنین تعابیری در آن ها مطرح شده است، بپردازیم.
2. پیشینه پژوهش

دربـــاره پیشـــینه عـــام این پژوهش، عـــلاوه بر مباحث تفســـیری ذیل آیـــات، درباره ایـــن تعابیر و 
گرفته است مانند: کنون پژوهش هایی چند صورت  اصطلاحات نیز تا

ک؟ نقدی بر قرائت سریانی - آرامی لوگزنبرگ از حورٌعین  ک یا درختان تا * مقاله »خوب رویان پا
کر و همتی، 1398ش(. در این مقالـــه به نقد ادعای لوگزنبرگ دربـــاره آیات مربوط به  در قـــرآن« )شـــا
»حورٌ عین« پرداخته شـــده اســـت. لوگزنبرگ مدعی اســـت که عبارت »حورٌ عین«، در زبان ســـریانی 
حنَا« را به  به معنای انگور ســـفید اســـت؛ اما مســـلمانان در زمانی که قرآن بدون نقطه بوده، واژه »رَوَّ
جنـــا« قرائت کرده و به ایـــن ترتیب »حورٌ عین« را زیبارویان بهشـــتی پنداشـــته اند که در  صـــورت »زَوَّ
بهشـــت به تزویج مردان بهشتی درمی آیند. مقاله یادشده، ادعاهای لوگزنبرگ در این مورد را مردود 
شـــمرده و به این نتیجه رســـیده که پژوهش های مبتنی بر زبان شناســـی تاریخی - تطبیقی بین دو 
زبـــان عربی و آرامی نه تنها ادعاهای لوگزنبرگ را تأییـــد نمی کند، بلکه گواه صدقی بر معنای مصطلح 

بین مسلمانان از »حورٌ عین« است.
گی های زنان بهشـــتی از منظر قـــرآن« )حاجی شـــرفی، 1390ش(. در این  * مقالـــه با عنـــوان »ویژ
گی زنان بهشـــتی ذکر و با بهره گیری از آیات و روایات، تصویر نورانی از زنان بهشـــتی  مقاله، دوازده ویژ

ارائه شده است.
گی های  پژوهش  های دیگری نیز با همین نگاه درباره زنان بهشـــتی صورت گرفته و در وصف ویژ

کردنشان نیست. که نیازی به فهرست  آن ها است 
کنون  ، تا امـــا در پیشـــینه خـــاص، درباره مســـئله و فرضیه خـــاص مورد پژوهـــش در این نوشـــتار
پژوهشی مبتنی بر نفی مسئله جنسیت در این آیات با نگاه ارائه شده در این مقاله و نقد چالش های 

کریم، صورت نگرفته است. موجود در تفاسیر و ترجمه های قرآن 
3. ضرورت و روش پژوهش

در این مقاله تلاش شـــده که به روش تحلیلی- توصیفی و نوآورانه، با بررســـی ترجمه  ها و تفاسیر 
قرآن درباره آیات مرتبط با حوریان بهشـــتی با تعابیر خاص که در بســـیاری از تفاســـیر و ترجمه های 
قرآن، برداشـــت جنســـیتِ زن از آن ها شـــده اســـت، چالش ها و اشـــکالات ترجمه ها بر اساس تبیین 

کاوی شده و ترجمه ای مناسب برای این آیات ارائه شود. گان، وا دقیق واژ
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گان و مســـائل دقیق نحوی اعرابی آیات و نیز توجه به فضای ســـیاق و با  با مراجعه به ریشـــه واژ
نگاهی فراجنســـیتی به آن ها، روشن می  شـــود که برداشت جنسیتی در بسیاری از این آیات، به  ویژه 
در خصوص نکاح و تزویج با حوریان بهشتی، چندین قرن پس از نزول این آیات شکل گرفته و بدون 
توجه به ریشـــه دقیق لغت، این تعابیر به کتاب  های لغت و تفاســـیر و حتـــی ترجمه روایات راه یافته 

است. 

یافته  ها و بحث
تعابیر موهِم جنسیت ملائکه در آیات و چالش های تفاسیر و ترجمه های قرآن

/20؛  1. »حـــورٌ عین«: عبارت »حورٌ عین« در قرآن کریم ســـه مرتبه آمده اســـت )دخـــان/54؛ طور
جْناهُمْ بِحُورٍ عیـــنٍ( به کار رفته  جْناهُـــمْ« )زَوَّ واقعـــه/22( کـــه در دو مورد نخســـت، به همراه فعل »زَوَّ

است.
جْناهُمْ بِحُـــورٍ عینٍ( را بـــه تزویج و  بســـیاری از مفســـران و مترجمـــان قـــرآن کریم، ایـــن تعبیـــر )زَوَّ
.ک: طبری، 1412ق: ج 25،  همسری بهشتیان با زنان بهشتی تفسیر و ترجمه کرده اند )برای نمونه ر
، 1419ق:  ص81؛ مکی بن حموش، 1429ق: ج 10، ص6759؛ رسعنی، 1429ق: ج 7، ص181؛ ابن کثیر
.ک: ترجمه های طبری، ابوالفتوح  ج 7، ص402؛ سیوطی، 1404ق: ج 6، ص33؛ و در میان ترجمه ها ر
رازی، میبدی، خســـروی، رهنما، ثقفی تهرانی، فارسی، مشکینی، گرمارودی، خرم  دل(. برخی نیز آن 
را به قرین یا هم نشـــینی با زنان بهشـــتی تفســـیر و ترجمه نموده اند )ابن قتیبـــه، 1423ق: ص239؛ 
طبرانـــی، 2008م: ج  5، ص495؛ طوســـی، بی  تـــا: ج  9، ص406؛ طبرســـی، 1372ش: ج  9، ص250؛ 
، از  .ک: ســـراج، صفـــوی(. برخی دیگر طباطبایـــی، 1390ق، ج  19، ص12؛ و در میـــان ترجمه هـــا نیز ر
جْناهُمْ« در آیه شـــریفه، موضوع نکاح و ازدواج یا همســـری با حوریان بهشـــتی را برداشـــت  تعبیر »زَوَّ
کرده  انـــد )رضایی، آیتی، انصاریان، بروجردی، پاینده، پورجـــوادی، صادقی تهرانی )ترجمان فرقان(، 
گرمارودی، مشکینی، معزی( و برخی مترجمان نیز خود کلمه »تزویج« را  رهنما، صلواتی، فولادوند، 
بدون اشـــاره به مراد آن که »نکاح« باشد یا »قرین کردن«، در ترجمه به کار برده اند )آدینه  وند، ارفع، 

، مکارم، مصباح  زاده(. کاویانپور
« دارای ســـه اصل معنایی  دربـــاره کلمه »حـــورٌ عین«، آن  گونه که ابن فارس می  گوید: ماده »حور
گرد چیزی گشتن )ابن فارس، 1404ق: ج 2، ص115(. درباره اصل  اســـت: 1. رنگ؛ 2. برگشـــتن؛ 3. گردا
« به معنای تضاد شدیدی است  معنایی نخست )رنگ(، به گفته لغت شناسان عرب، مشتق از »حَوَر
که میان ســـپیدی و ســـیاهی چشـــم به  ویژه در چشم آهو و گاو دیده می شـــود؛ چنین مطلبی درباره 
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کاربرد آن درباره زنان، فقط از باب تشبیه است )همان(. انسان  ها وجود ندارد؛ و 
درباره اصل معنایی دوم و ســـوم، مطلبی که از ابن عباس در این زمینه نقل کرده  اند، این اصل 
نْ 

َ
ـــهُ ظَنَّ أ

َ
« را در »إِنّ معنایـــی را به خوبی روشـــن می  کند که ابـــن عباس می  گوید: من معنـــای »یحُورَ

« )انشـــقاق/14( نمی دانســـتم تا این که شنیدم زن عرب بادیه نشـــینی به دخترش می گوید:  لَنْ یحُورَ
»حوری« یعنی »إرجعی« ]برگرد[ )نسفی، 1416ق: ج 4، ص502(.

جْناهُـــمْ« نیـــز از ماده »زوج« در اصل بـــه معنی صنف و نوع از هر چیزی اســـت و به هر  فعـــل »زَوَّ
وْجِ : الصّنف و النّوع من کل شـــی ء و کل شـــیئین  دو چیز نزدیک، زوج گفته می  شـــود: »الأصل  فی  الزَّ
، 1367ش: ج 2،  مقترنیـــن؛ شـــکلین کانا أو نقیضین فهمـــا زوجان؛ و کلّ واحد منهما زوج« )ابـــن اثیر
، 1414ق: ج 2، ص292؛ مرتضی زبیدی، 1414ق: ج 3، ص395(؛ چنان که اصل  ص317؛ ابن منظـــور
معنایی آن نیز به معنی نزدیکی چیزی به چیز دیگر است )ابن فارس، 1404ق: ج 3، ص35(؛ و جفت 

گرفته شده است. نر و ماده نیز بر همین اساس، از همین ماده 
جْناهُمْ بِحُورٍ  امـــا این که ترجمه و تفســـیر »حـــورٌ عین« به »زنان زیباروی بهشـــتی« و عبـــارت »زَوَّ
عینٍ« به ازدواج )نکاح( با آن ها، از چه زمانی برای این عبارت گفته شـــده، نیازمند بررســـی و تحقیق 

است.
نکته قابل  توجه آن اســـت که در هیچ یک از روایات معصومین؟عهم؟ در منابع روایی شـــیعه، واژه 

جْناهُمْ« به »أنکَحناهُم« تفسیر و ترجمه نشده است. »زَوَّ
جْناهُمْ« را به »أنکَحناهُم« ترجمه و تفســـیر کرده اســـت،  کـــه واژه »زَوَّ در ظاهر نخســـتین کســـی 

کرده است )طبری، 1412ق: ج 25، ص81(. که از قول مجاهد، این واژه را چنین معنی  طبری است 
دیگر تفاســـیر قبل از طبری، همگان این واژه را به معنی »قرین و هم نشـــین کردن« دانسته اند؛ 
جْناهُمْ بِحُـــورٍ عِینٍ  ای قرناهم  ازجملـــه: ابن قتیبه در تفســـیر غریـــب القرآن که می گوید: »کَذلِـــکَ وَ زَوَّ
بهن« )ابن قتیبه، 1411ق: ص347( و یا سخن ابوعبیده معمر بن مثنی: »جعلناهم أزواجا کما تزوج 
النعـــل بالنعل جعلناهم اثنین اثنین جمیعا بجمیع« )ابوعبیـــده، 1381ق: ج 2، ص209( و یا در قولی 

جْناهُمْ   قررناهم فی الجنة بِحُورٍ بجوار بیض  عِین«  )دینوری، 1424ق: ج 2، ص299(. : »زَوَّ دیگر
جْناهُمْ« برمی  آید، تنها این  « و معنی فعـــل »زَوَّ بر این اســـاس، آن چه از اصـــل معنایی واژه »حور
مطلب اســـت که در بهشـــت، برای بهشتیان هم  نشینانی بهشـــتی از بین فرشتگان است که پیوسته 
« بـــه واژه »عین« هم ممکن اســـت آن  گونه که طریحی  گـــرد آن ها می  گردنـــد و اضافه کلمه »حور گردا
« )از حیـــرت( می  گویـــد )طریحـــی، 1375ش: ج 3، ص278(، بدین معنی  دربـــاره مفهـــوم ماده »حـــور
باشـــد که این هم  نشینانِ بهشتیِ بهشتیان، آن  چنان زیبا هستند که چشم  ها از دیدن آن ها حیران 
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می  شـــود؛ و این اختصاص به مردان ندارد و شامل هر دو گروه زنان و مردان بهشتی می  شود. ضمن 
جْناهُمْ بِحُورٍ عیـــن « نیز تنها بر مـــردان نیســـت و در زبان عربی،  لـــت ضمیـــر »هُـــم« در »زَوَّ آن کـــه دلا
ضمیـــر »هُـــم« اعم از زن و مرد اســـت؛ و دربـــاره کلمه »تزویج« نیـــز به گفته علامـــه طباطبایی؟ره؟: 
»مراد از تزویج اهل بهشـــت با حوریان این اســـت که قرینِ حوریان هستند؛ زیرا این تزویج به معنای 
ازدواج اصطلاحی نیســـت، بلکه مراد از زوج به معنای قرین اســـت که معنای اصلی لغوی آن است« 

)طباطبایی، 1390ق: ج 18، ص149(.
این در حالی است که درباره روایات معصومین؟ع؟ در خصوص تزویج »حورٌ عین« به بهشتیان، 
قریـــب به اتفاق ترجمه  ها، »تزویج« در این روایـــات را -تحت تأثیر فضای گفتمانی اقوال مترجمان و 
مفسران ذیل این آیات و دیگر آیات و روایات- به »نکاح« ترجمه کرده  اند. به عنوان نمونه در روایت 
« و فعل »قَدْ  جْنَـــا« را به »تزویج کن« یـــا »به نکاح در بیـــاور ذیـــل، تحـــت تأثیر همین فضـــا، فعل »زَوِّ

کرده اند: کرده است« ترجمه  خَطَبَنَا« را نیز به »خواستگاری 
ارُ فَمَا مِنْ  ةُ وَ النَّ بِی  وَ حُورُ الْعِینِ وَ الْجَنَّ وتُوا سَـــمْعَ  الْخَلَائِقِ  النَّ

ُ
رْبَعَةٌ أ

َ
امام صادق؟ع؟ می فرماید: »أ

جْنِی مِنَ الْحُورِ  هُمَّ زَوِّ
َ
حَدٍ قَالَ اللّ

َ
 بَلَغَهُ ذَلِکَ وَ سَـــمِعَهُ وَ مَا مِنْ أ

َّ
مُ عَلَیهِ إِلا بِی وَ یسَـــلِّ ی عَلَی النَّ عَبْدٍ یصَلِّ

جْنَا مِنْهُ« )ابـــن بابویه، 1362ش: ج 1،  نَا إِنَّ فُلَاناً قَـــدْ خَطَبَنَا إِلَیـــکَ فَزَوِّ  سَـــمِعْنَهُ وَ قُلْنَ یـــا رَبَّ
َّ

الْعِیـــنِ إِلا
ص202(.

کثر ترجمه  ها، این روایت این گونه ترجمه شده است: در ا
؟صل؟، حورالعین، بهشت و دوزخ؛  چهار چیز اســـت که ســـخن همه  مردم را می شـــنوند: پیغمبر
؟صل؟ درود بفرســـتد یا بر او سلام کند مگر این که درود و  بنابراین هیچ بنده ای نیســـت که بر پیغمبر
؟صل؟ رســـیده و حضرت آن را می شنود؛ و هیچ کس نیست که بگوید: »بار الها! مرا  ســـلام او به پیامبر
«! مگر این که حورالعین آن سخن را شنیده و گویند: »پروردگارا! فلانی ما  به ازدواج حورالعین دربیاور

!» را از تو خواستگاری نموده است، ما را به همسری او درآور
گان، ترجمه قســـمت پایانی روایت، بـــدون در نظر گرفتن فضای  ولـــی بر اســـاس مفهوم لغوی واژ

، چنین خواهد بود: ترجمه ها و تفاسیر
»بـــار الها! مرا هم نشـــین حورالعین گردان«؛ مگر این که حورالعین آن ســـخن را شـــنیده و گویند: 

گردان«. »پروردگارا! فلانی ما را از تو درخواست نموده است، ما را هم نشین او 
گفتنی است در برخی روایات، به هر مؤمن معتقد با اخلاص، به تزویج از دو تا هفتاد و دو، پانصد 
یا حتی هشت هزار حورالعین وعده داده شده است )طبرسی، 1403ق: ج 2، ص351(. در این دست 
روایات، با بیان اعداد کثرت درباره فرشتگان بهشتیِ مخصوص بهشتیان، کلمه »تزویج« و مشتقات 
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کی باشـــد؛ چنان کـــه در برخی روایات به  آن می توانـــد اشـــاره به وحدت بهشـــتیان با تقدس، نور و پا
کی اشـــاره شـــده اســـت )برای  کی و مصون بودن از هرگونه نقص و ناپا آفرینش حوریان بهشـــتی از پا

.ک: عروسی حویزی، 1415ق: ج 4، ص632(. نمونه ر
لتی  در مجموع، آن چه در نگاهی به روایات به دســـت می آید آن اســـت که بسیاری از روایات، دلا
لت روایات، بیشـــتر خالی از  بیـــش از حـــد لغت - بـــدون اختصاص این واژه به مـــردان - ندارند؛ و دلا
جْناهُـــمْ بِحُورٍ عیـــنٍ« بر نکاح با زنان زیبا و درشت چشـــم و امثال آن در بهشـــت  تطبیـــق عبـــارت »زَوَّ
گفتار مفســـران( اتفاق افتاده اســـت و نه در  اســـت؛ و در ظاهر این نگاه، تنها در ســـایه نقل تفاســـیر )

کریم و روایات. سایه قرآن 
گان: بر این اساس، ما در ترجمه  ** نظریه نگارنده در ترجمه بر اساس تبیین لغوی دقیق واژ
 ، جْناهُمْ بِحُورٍ عینٍ« در آیه 54 سوره دخان، آن را تنها بر اساس وجه لغوی و تبیین مذکور عبارت »زَوَّ

کرده ایم: این  چنین ترجمه 
که وصف کردیـــم[؛ و آن ها ]: مردان و زنان بهشـــتی[ را با هم  نشـــینانی  »]آری،[ این  گونـــه اســـت ]
گرد آن ها می  گردند، قرین و هم  نشین می  کنیم؛ ]هم  نشینانی آن  چنان زیبا[  بهشـــتی که پیوسته گردا

که چشم  ها از دیدن آن ها حیران می  شود«.
این نکته در ترجمه سوره های طور )آیه 20( و واقعه )آیه 22( نیز لحاظ می گردد.

رْفِ« در قرآن کریم، نظیر تعبیر »حورٌ عین«، مترجمان  رْفِ«: تعبیر »قاصِراتُ  الطَّ 2. »قاصِراتُ  الطَّ
کریم را به همان سو سوق داده است. و مفسران قرآن 

این تعبیر ســـه مرتبه در قرآن کریم به کار رفته اســـت )صافات/48؛ ص/52؛ الرحمن/56(. بیشتر 
مترجمان و مفســـران قرآن کریم، آن را در وصف زنان بهشـــتی دانســـته اند که نگاهشـــان را از دیگران 
کوتاه کرده اند و به دیگران نگاه نمی کنند و نگاه و علاقه شان منحصر به شوهران خویش است )فقط 
.ک: مقاتل بن ســـلیمان،  به همسرانشـــان عشـــق می  ورزند( )بـــرای نمونه در میان تفاســـیر متقدم ر
1423ق: ج 3، ص607؛ طبری، 1412ق: ج 23، ص36؛ ابن قتیبه، 1411ق: ص319؛ صنعانی، 1411ق: 
ج 2، ص121؛ تیمـــی، 1425ق: ج 2، ص831؛ طوســـی، بی تـــا: ج 8، ص496؛ طبرســـی، 1372ش: ج 8، 
ص692؛ بیشتر تفاسیر دیگر نیز چنین برداشتی از آیات شریفه ارائه کرده اند؛ و در میان ترجمه  های 

.ک: ترجمه انصاریان، صفوی، مشکینی و مکارم(. قرآن برای نمونه ر
برخی تفاســـیر نیـــز »قاصرات« را به معنی »راضیات« دانســـته اند و »عین« را به معنی »شـــدت« 

)ابوعبیده، 1381ق: ج 2، ص169(.
« دارای  « اســـت. به گفته ابن فارس، مـــاده »قصر از منظـــر لغت، کلمـــه »قاصرات« از ماده »قصر
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دو اصـــل معنایی اســـت: 1. کوتاه )نقطه مقابل طول و بلنـــدی(؛ 2- حبس )ابن فارس، 1404ق: ج 5، 
ص96(.

کوتاه و  امـــا نکتـــه عجیب آن اســـت که حتـــی در کتاب  های لغـــت نیز پس از بیان ریشـــه کلمـــه )
حبس(، این تعبیر در قرآن را به همان مفهوم تفســـیری بیان  شـــده، گرفته  اند! )همان: ج 5، ص97؛ 

ازهری، 1421ق: ج 8، ص279؛ جوهری، 1376ق: ج 2، ص794؛ طریحی، 1375ش: ج 3، ص458(.
ـــرْف « را به معنی »زنـــی که نگاه خود را بـــه چیزی که جایز  راغـــب اصفهانـــی، تعبیـــر »قاصِراتُ  الطَّ

نیست، نمی  دوزد« دانسته است )راغب اصفهانی، 1412ق: ص673(.
، دست کم جنسیت زن در این تعبیر مطرح شده  کتاب  های لغت نیز مانند تفاسیر به عبارتی در 

است.
نکته بسیار مهم و قابل  توجه آن است که چنین برداشتی از این عبارت، در روایات وجود ندارد! 
و مشـــخص نیســـت که چنین برداشـــتی از آیات شـــریفه، از چه زمانی و چگونه به کتاب  های لغت و 
تفاسیر راه یافته است و این در حالی است که هیچ یک از کتاب  های لغت و تفسیر و ترجمه نیز برای 
ارائه چنین مفهومی دلیلی ارائه نکرده  اند. تنها در برخی تفاسیر به برخی نقل  های غیر روایی اشاره 
شـــده اســـت؛ برای نمونه در مجمع البیان از قول ابوذر نقل شـــده اســـت که: »آن ها به شوهرانشـــان 
می گویند، قســـم به عزت پروردگارم چیزی را در بهشـــت زیباتر از تو نمی بینم؛ پس ســـپاس خدایی را 

گردانید« )طبرسی، 1372ش: ج 9، ص315(. که مرا همسر تو قرار داد و تو را نیز همسر و شوهر من 
ولی همان گونه که گذشت، در میان روایات شیعه و حتی اهل سنّت، روایتی مؤید این برداشت 
وجود ندارد و همه تفاســـیر برای چنین برداشـــت تفسیری، تنها به لغت استناد کرده اند؛ در حالی که 

چنین برداشتی، تفسیری بوده و اثبات آن، نیازمند دلایلی غیر از لغت است.
رْفِ« بیان داشـــت، این اســـت  به لحاظ لغت، تنها ســـخنی که می توان درباره تعبیر »قاصِراتُ  الطَّ
که »قاصرات« فرشـــتگانی - بدون نظر به جنســـیّت - هســـتند مانند »حورٌ عین« که فرشتگان قرین 
بهشتیان هستند، با این تفاوت که »حورٌ عین« هم  نشینانی بهشتی از میان فرشتگان برای بهشتیان 
گرد آن ها می  گردند، هم  نشـــینانی آن  چنان زیبا که چشم  ها از دیدن آن ها  هســـتند که پیوســـته گردا
رْفِ« هم نشینان  که درباره ترجمه کلمه »حور عین« بیان گردید( ولی »قاصِراتُ  الطَّ حیران می  شود )
و دلبرانی بهشـــتی فروهشـــته نگاه از میان فرشتگان - بدون نظر به جنسیّت - برای بهشتیان اعم از 
مردان و زنان بهشـــتی هســـتند که فقط چشم به قرین و هم نشـــین بهشتی خود دارند و دست هیچ 

انس و جنّی پیش از ایشان به آن ها نرسیده است.
به نظر می رســـد ارائه مفهوم جنســـیت مدار که در لغت و تفاســـیر و ترجمه ها آمده اســـت، تحت 
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تأثیـــر مؤنـــث بـــودن کلمه »قاصرات« شـــکل گرفته باشـــد که آن را مفـــرد »قاصرة« دانســـته و به زنان 
که فقط به همسرانشان عشق می ورزند. کرده اند  بهشتی ترجمه و تفسیر 

این در حالی است که می توان تأنیث این کلمه را به سبب وجود کلمه »عین« یا »طَرف« پس از 
آن دانست که در زبان عربی با آن معامله مؤنث می شود و اضافه به آن سبب تأنیث کلمه »قاصرات« 

شده است.
گان: بر اســـاس آن چه بیان شد،  ** نظریه نگارنده در ترجمه بر اســـاس تبیین لغوی دقیق واژ
ترجمه آیات شـــریفه بدون توجه به پیش فرض آن چه در تفاســـیر و ترجمه  ها و حتی کتاب  های لغت 

، چنین خواهد بود: گفته شده و تنها بر اساس اصل ماده لغوی تعبیر در مفهوم اصطلاحی واژه 
که تنها  »در آن ]بهشـــت  ها [، ]برای آن ها، از میان فرشـــتگان، هم  نشـــینانی[ فروهشـــته  نگاه  اند ]
چشـــم به قرین و هم  نشـــین بهشـــتی خود دارند و دیده از غیر او فرو بســـته  اند و[ دست هیچ انس و 

جنّی پیش از ایشان به آن ها نرسیده است« )الرحمن/56(؛
که تنها چشم به قرین  »و نزدشان ]از میان ملائکه، هم  نشینانی[ فروهشته  نگاه و فراخ دیده  اند ]

و هم  نشین بهشتی خود دارند و دیده از غیر او فرو بسته  اند[« )صافات/48(؛
که تنها چشم به قرین و هم  نشین بهشتی خود  »و نزد آن ها، ]هم  نشـــینانی[ فروهشـــته  نگاه  اند ]
دارند و دیده از غیر او فرو بسته  اند[، ]و در حُسن، جمال، نور و کمال[ همتا و شبیه قرین خویش  اند« 

)ص/52(؛
و هم چنین اســـت درباره ترجمه آیه 72 ســـوره الرحمن که تعبیر »حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِی الْخِیامِ« به 
کار رفته اســـت، با توجه به نکاتی که درباره ترجمه »حورٌ عین« و »قاصرات الطرف« گفته شـــد؛ با این 
تفـــاوت که واژه »مَقْصُوراتٌ« در این آیه به صورت اســـم مفعول آمده اســـت و می توان چنین ترجمه 

کرد:
گرد آن   بهشتیان می  گردند، هم  نشینانی  »هم  نشـــینانی بهشتی ]از میان ملائکه[ که پیوسته گردا
[ در خیمه ها و ســـراپرده های بهشـــتی که تنها به آن ها اختصاص  پرده نشـــین ]و مصون از دید اغیار

دارند«.
گفتنی است تفاسیر و ترجمه  های قرآن، این آیه شریفه را نیز مانند دیگر آیات مشابه با ملاحظه 
.ک: فراء، 1980م: ج 3،  بحث جنســـیت زن، به حوریان زن پرده نشـــین ترجمه کرده  اند )برای نمونه ر
ص120؛ طبری، 1412ق: ج 27، صص 92-93؛ زمخشـــری، 1407ق: ج4، ص454؛ طبرسی، 1372ش: 
ج9، صـــص 319-320؛ ابوالفتـــوح رازی، 1408ق: ج18، ص282؛ میبـــدی، 1371ش: ج9، ص432؛ 
ثعلبی، 1422ق: ج9، ص195؛ ؛ ابوالسعود، 1983م: ج8، ص187؛ طباطبایی، 1390ق: ج 19، ص111؛ 
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گرمارودی(.  .ک: ترجمه  های خسروی، ثقفی تهرانی، صفوی،  و در میان ترجمه  ها برای نمونه ر
تْراباً« در قرآن کریم، یک مرتبه در آیه 37 ســـوره واقعه به کار رفته 

َ
«: تعبیر »عُرُباً أ

ً
تْرابـــا

َ
 أ

ً
3. »عُرُبـــا

است.
تْرابـــاً« در آیه 

َ
قریـــب بـــه اتفاق کتاب  های لغـــت و ترجمه  ها و تفاســـیر قرآن، درباره عبـــارت »عُرُباً أ

شـــریفه، »عُرُب« را جمعِ »عَروب« و »عَرُوبَةٌ« و آن را عبارت از زنی دانســـته اند که نسبت به شوهرش، 
.ک: فراء، 1980م: ج 3، ص125؛ ابن قتیبه، 1411ق: ص387؛  اظهار عشق و محبت کند )برای نمونه ر
ابـــن ابـــی حاتـــم، 1419ق: ج 10، ص3332؛ ابـــن ابی زمنیـــن، 1424ق: ص383؛ طوســـی، بی  تا: ج 9، 
ص497؛ طبرســـی، 1372ش: ج 9، صـــص330-331؛ زمخشـــری، 1407ق: ج 4، ص462؛ و بســـیاری 
.ک: راغب اصفهانـــی، 1412ق: ص557؛  ؛ و در میان کتاب هـــای لغت برای نمونـــه ر از دیگـــر تفاســـیر
جوهـــری، 1376ق: ج 1، ص180؛ ابن دریـــد، 1988م: ج 1، ص320؛ ازهری، 1421ق: ج 2، ص220؛ و در 
.ک: آدینه وند، انصاریان، الهی قمشـــه ای، صفوی، فولادوند، مشکینی، مکارم و  میان ترجمه ها نیز ر

کرده  اند. تْراباً« را نیز به معنی »هم سن وسال با همسران « ترجمه و تفسیر 
َ
...( و »أ

ابن دُرید پس از ذکر چنین تفســـیری درباره واژه »عُرُب«، این تفســـیر را از ابوعبیده نقل می  کند، 
ولـــی پـــس از آن، با بـــه کار بردن عبـــارت »و الله أعلم«، گویا در چنین برداشـــتی از آیه شـــریفه، تردید 
ـــره أبو عُبیدة فی  ة لزوجها و المُظهرة له ذلک؛ و کذلک فسَّ می  نمایـــد: »و العَـــروب  من النســـاء: المُحبَّ

التنزیل و الله أعلم« )ابن درید، 1988م: ج 1، ص320(.
-ب« ســـه اصل معنایـــی برمی  شـــمارد: 1. الإبانه و الافصاح: آشـــکار  ابـــن فارس بـــرای ماده »ع-ر
و روشـــن کردن؛ 2. النّشـــاط و طیب النّفس: نشـــاط و آرامش درون )شـــادمانی و ســـرور نفسانی(؛ 3. 
فساد فی الجسم او عضو )بیماری بدنی( )ابن فارس، 1404ق: ج 4، ص299(. همو در بیان اصل دوم 
معنایـــی )نشـــاط و آرامش درون(، برای نمونه عبارت »المرأة العَـــرُوب« را ذکر می  کند که به معنی زن 
شـــادمانی اســـت که دارای آرامش درون اســـت و جمع آن، کلمه »العُرُب« اســـت که در آیه شریفه به 
، آن را به زنانی که نســـبت به همســـران خود محبت و عشق  کار رفته اســـت و می  گوید که اهل تفســـیر
می  ورزند تفســـیر کرده  اند )همان، ص300(. چنان که درباره اصل معنایی ســـوم )فســـاد( نیز به عنوان 

کرده است )همان، ص301(. نمونه عبارت »امرأةٌ عَروبٌ « را به معنی »زن فاسد« معنی 
لت بر  بنابرایـــن کلمـــه مذکور بـــه لحاظ اصل لغـــت -همان گونه که ابـــن فارس نیز می  گویـــد- دلا
، مطلبی تفســـیری اســـت که از سخن مفسران به دست آمده  چنین زنانی ندارد، بلکه مطلب مذکور
لـــت لغوی آن بـــه لحاظ اصل ماده لغت، تنها بر نشـــاط و آرامـــش درون )به عنوان یکی از  اســـت و دلا

کلمه( است. ریشه های معنایی 
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هم چنیـــن در این مفهوم تفســـیری )زنی که نســـبت به شـــوهرش، اظهار عشـــق و محبت کند(، 
، از ریشـــه آشـــکار کردن )نخستین ریشـــه  ای که ابن فارس برای این ماده برمی  شمارد:  مفهوم مذکور
آشـــکار و روشـــن کـــردن( گرفته شـــده؛ درحالی که ابن فـــارس، »المرأة العَـــرُوب« را از ریشـــه دوم یعنی 

شادمانی و سرور نفسانی دانسته است!
لذا مشخص نیست که در برداشت تفسیری از این عبارت، چگونه مفسران و لغت شناسان دیگر 
به مفهوم ماده توجه نداشـــته  اند! و در تفســـیر عبارت، اصل معنایی را درباره آن جابجا کرده  اند؟! و 

چه بسا سبب تردید ابن درید در بیان مفهوم تفسیری این ماده نیز همین باشد.
راغب اصفهانی علاوه بر مفهوم گفته  شـــده )زنی که نســـبت به شـــوهرش، اظهار عشق و محبت 
کنـــد(، مفهوم »با شـــرافت و کرامـــت« را هم برای »عُـــرُبٌ  أتراب« مـــی  آورد )راغب اصفهانـــی، 1412ق: 

ص557(.
برخـــی مفســـران نیز بـــرای »عَرُوبَـــة«، مفهوم »رحمـــت« را ذکـــر کرده  اند )آلوســـی، 1415ق: ج 14، 

ص294(.
کـــه »یوم  عَروبـــة«، نام قدیـــم روز جمعه بوده  هم چنیـــن بســـیاری از مفســـران، تصریح می  کنند 
.ک: ابن درید، 1988م: ج 1، ص319؛ جوهری، 1376ق: ج 1، ص180؛ زمخشری،  است )برای نمونه ر

1407ق: ج 4، ص532؛ طبرسی، 1372ش: ج 10، ص431؛ طبرسی، 1412ق: ج 4، ص292(.
در ظاهر این نام در دوره جاهلیت درباره روز جمعه به کار می  رفته است )آلوسی، 1415ق: ج 14، 
ص294؛ شـــنقیطی، 1427ق: ج 8، ص172؛ واعظ زاده خراســـانی، 1388ش: ج 9، ص867؛ صابونی، 
، 1420ق:  1421ق: ج 3، ص360( و از زمان ظهور اسلام، نام »جمعه« بر این روز نهاده شد )ابن عاشور

ج 28، ص199(.
ابـــن فـــارس هم این مطلب را مـــی  آورد که در قدیـــم روز جمعه چنین نامیده می  شـــد، ولی بعد، 
دیدگاه خود را درباره آن چنین بیان می  دارد که: این مطلبی است که به صحت آن نمی  توان اعتماد 

کرد )ابن فارس، 1404ق: ج 4، ص301(.
-ب« دارای دو اصل  تْراباً« نیز به گفتـــه ابن فارس مـــاده »ت-ر

َ
تْراباً«، در »عُرُبـــاً أ

َ
دربـــاره کلمـــه »أ

ک  و آن چه از آن مشتق می شود؛ 2. تساوی دو چیز )همان: ج 1، ص346(. معنایی است: 1. خا
رب« به معنی »هم نشـــین«  بـــه گفته ابن فـــارس، در اصل معنایی دوم، به عنوان نمونه واژه »التِّ
و جمع آن »أترابٌ« اســـت که در ظاهر در این اصل معنایی، مفهوم »تناســـب« لحاظ شـــده اســـت؛ 
رِبات« گفته می شـــود   چنان که به انگشـــتان )با توجه به تناســـب آن ها با یکدیگر در دســـت( نیز »التَّ
)همـــان: ص347(؛ همان  گونـــه که درباره هم نشـــین نیز چنین اســـت؛ و به همین ســـبب اســـت که 
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.ک: ابن  بســـیاری از لغت شناسان و مفســـران، »أتراب« را به معنی »أمثال« دانسته  اند )برای نمونه ر
، 1414ق: ج 1، ص231؛ طبرسی، 1372ش: ج 9، ص331؛ طباطبایی، 1390ق: ج 19، ص124(. منظور
تْراباً«، بـــه لحاظ اصل لغت، 

َ
نتیجـــه آن که بر اســـاس آن چه بیـــان گردید، ماده »عُـــرُب« در »عُرُباً أ

لت بر جنســـیت زن و »زنانی که نســـبت به شـــوهر خویش، اظهار عشـــق و محبت کنند«، ندارد،  دلا
لت لغوی  ، مطلبی تفســـیری است که از سخن مفسران به دست آمده است و دلا بلکه مطلب مذکور
آن به لحاظ اصل ماده لغت، تنها بر نشاط و آرامش درون است )به عنوان یکی از ریشه های معنایی 

کلمه(.
تْرابـــاً« نیـــز تنها بر اســـاس مفهـــوم لغـــوی واژه و بدون توجـــه به اقوال تفســـیری 

َ
دربـــاره کلمـــه »أ

مطرح شـــده، در ظاهر تناسب »عُرُب« )نعمت  های بهشتی( با بهشـــتیان مطرح است؛ نعمت هایی 
که همگی در داشـــتن شـــرافت و کرامتی عظیم، مانند و مثل یکدیگر هســـتند و همگی درخور شأن و 

همتا و شایسته مقام بهشتیان  اند.
ناهُنَّ إِنْشاءً« 

ْ
نْشَأ

َ
ا أ

َ
« در آیه 35 سوره واقعه: »إِنّ بر این اســـاس، در این سیاق از آیات، ضمیر »هُنَّ

می  تواند و بلکه بهتر است که به نعمت  های ذکرشده در آیات قبل از آن برگردانیده شود که با سیاق 
بْکاراً(؛ بر 

َ
آیات شـــریفه نیز هماهنگی دارد؛ نعمت هایی که بر اســـاس آیه بعد، بِکر اســـت )فَجَعَلْناهُنَّ أ

خلاف آن چه بســـیاری از مفســـران و مترجمان در این باره پنداشته اند و عبارت مذکور را درباره زنان 
.ک: طبری، 1412ق: ج27، ص107؛  ( دانسته  اند )برای نمونه در میان تفاسیر ر بهشتی دوشیزه )بِکر
دینـــوری، 1424ق: ج2، ص372؛ ابـــن ابی  زمنین، 1424ق: ص383؛ طوســـی، بی  تـــا: ج9، ص497؛ 
طبرســـی، 1372ش: ج9، ص330؛ طباطبایـــی، 1390ق: ج19، ص124؛ و در میـــان ترجمه  های قرآن 
.ک: ابوالفتوح رازی، آیتی، ارفع، الهی قمشـــه  ای، انصاریان، صادقی تهرانی، پاینده، رهنما، صفوی،  ر

فولادوند، مشکینی، مکارم(.
نیز در صورتی که درباره کلمه »عُرُباً« تنها بر اســـاس مفهوم لغوی آن )شـــادمانی و سرور نفسانی، 
 - تْراباً« -به دور از فضای اقوال تفســـیری دیگر

َ
رحمت، شـــرافت و کرامت( و هم چنین درباره کلمه »أ

ترجمـــه صـــورت گیرد، در آن صورت می توان برای ســـیاق مورد بحث در ســـوره واقعه و عبـــارت »عُرُباً 
تْرابـــاً« )بـــا ملاحظه تفخیـــم بودن تنویـــن در دو کلمه(، این ترجمـــه را ارائه داد )نظریـــه نگارنده در 

َ
أ

ترجمه(: که ما آن ]نعمت[ ها را با آفرینشـــی ویژه آفریدیم  )35( و همه را بِکر قرار دادیم  )36(. ]این  ها 
همه[ رحمتی است گسترده ]بر بهشتیان و شرافت و کرامتی عظیم برای آن ها که[ موجب شادمانی 
و ســـرور نفسانی ]آن  ها می شود[؛ ]نعمت  هایی[ که همگی ]در داشتن شرافت و کرامتی عظیم[ مثل 

و مانند یکدیگر هستند و همگی درخور شأن و همتای مقام بهشتیان  اند )37(.
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تْرابـــا« در ســـوره نبـــأ آیه 33 نیز بیشـــتر تفاســـیر و 
َ
تْرابـــا«: دربـــاره تعبیـــر »کَواعِـــبَ أ

َ
4. »کَواعِـــبَ أ

ترجمه  های قرآن، این عبارت را به »دختران یا حوریان بهشـــتی هم ســـال با ســـینه های برجســـته« و 
.ک: مقاتل بن ســـلیمان ،  تعابیری نظیر آن، تفســـیر و ترجمه کرده  اند )برای نمونه در میان تفاســـیر ر
1423ق: ج4، ص564؛ ابـــن قتیبه، 1411ق: ص435؛ طبـــری، 1412ق: ج30، صص12-13؛ دینوری، 
1424ق: ج2، ص468؛ طبرانـــی، 2008م: ج6، ص428؛ طوســـی، بی  تـــا: ج10، ص247؛ طبرســـی، 
1372ش: ج10، ص646؛ ابوالفتـــوح رازی، 1408ق: ج20، ص122؛ طباطبایی، 1390ق: ج20، ص169؛ 
.ک: آیتی، ارفع،  مـــکارم شـــیرازی، 1371ش: ج26، صـــص48-49؛ و در میان ترجمه  ها برای نمونـــه ر
الهی قمشه  ای، انصاریان، بروجردی، پاینده، پورجوادی، صادقی تهرانی )ترجمان فرقان(، خسروی، 
رضایـــی، رهنمـــا، ثقفی تهرانی، ابوالفتوح رازی، شـــعرانی، صفوی، صفی علیشـــاه، فارســـی، فولادوند، 

گرمارودی، مشکینی، مصباح  زاده، معزی، نوبری، یاسری، خرم  دل، دهلوی(.   ، کاویانپور
گان داشته باشیم. جهت بررسی تفسیر و ترجمه این عبارت نیز لازم است نگاهی به ریشه واژ

اصـــل معنایـــی ماده »کعـــب« در کتاب  های لغت، به معنـــی تورم و بلندی در چیزی اســـت )ابن 
فـــارس، 1404ق: ج 5، ص186(. بـــه گفتـــه کتاب التحقیـــق )مصطفـــوی، 1368ش: ج 10، ص71( اصل 
معنایـــی ایـــن ماده، به معنی تورّم در چیزی و برجســـتگی متصل به آن اســـت، خـــواه در امور مادی 
گِره  های برجسته  ای که در نِی به وجود آمده و  باشد یا در امور معنوی که از مصادیق آن می  توان به 
برجســـتگی  هایی که در استخوان در ناحیه مفصل وجود دارد و برجستگی  های بدن مانند پستان و 
نیز شـــرف و مجد روحانی و ساختمانی که در ظاهر یا باطن بلند باشد مانند ساختمان بلند و کعبه 

کَعب و مکعب، اصطلاح شده است. کرد؛ و به  همین مناسبت در ریاضیات،  اشاره 
تْرابا« به چنان تفسیر 

َ
به نظر می  رســـد آن چه ذهن مفســـران و مترجمان قرآن را درباره »کَواعِبَ أ

و ترجمه  ای )زنان پســـتان برجســـته( سوق داده است، مصداقی اســـت که در کتاب  های لغت از این 
ماده ارائه شـــده اســـت؛ و بر همین اســـاس، برداشـــت مفســـران و مترجمان قرآن از عبارت »کَواعِبَ 
تْرابا« نیز تحت تأثیر یکی از مصادیق این ماده لغوی باشـــد و نه برگرفته از ریشـــه آن فقط؛ زیرا ریشه 

َ
أ

لت آن به  گی  هایی ندارد و تنها دلا لتی بر دختران و حوریان با چنان ویژ این ماده به تنهایی هیچ دلا
لحاظ ریشـــه، بر »بلندی« و »برجستگی« است، خواه در امور مادی باشد مانند ساختمان بلند و یا 

کعبه به لحاظ بلندی مقام و عظمت آن. در امور معنوی مانند 
لتی، در تفسیر قمی به نقل از ابی  الجارود  در میان روایات نیز تنها یک روایت ضعیف با چنان دلا
بِی الْجَارُودِ عَنْ 

َ
که با توجه به سند آن مخدوش است: »وَ فِی رِوَایةِ أ ؟ع؟ نقل شده است  از امام باقر

تْراباً ای الْفَتَیاتِ  نَاهِدَاتٍ« 
َ
قِینَ مَفازاً قَالَ فَهِی الْکَرَامَاتُ  وَ کَواعِبَ أ اقَوْلُهُ: إِنَّ لِلْمُتَّ مَّ

َ
؟ع؟ قَالَ: أ بِی جَعْفَرٍ

َ
أ
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)قمی، 1363ش: ج 2، ص402(. درباره ابوالجارود، عبارات برخی کتب رجال امامیه، با نقل اقوال ائمه 
کشّی، 1404ق: ج2، ص495؛ حلّی، 1402ق: ص223(. در لعن و ذم او همراه است )

این روایت در دیگر کتاب  های روایی نیز با همین ســـند، از تفســـیر قمی نقل شـــده اســـت )برای 
.ک: عروسی حویزی، 1415ق: ج 5، ص495(. نمونه ر

تْرابا« به »دختران یا حوریان پســـتان برجســـته« 
َ
گردید، ترجمه »کَواعِبَ أ بر اســـاس آن چه بیان 

تنهـــا متأثر از یکی از مصادیق ریشـــه کلمه اســـت که چه بســـا فقط در اثر برخـــی نقل  های ضعیف به 
لتی بر چنان تفسیر و  تفاســـیر و ترجمه  ها راه یافته باشـــد و این عبارت به لحاظ ریشه لغت، هیچ دلا

ترجمه  ای ندارد.
گان: بنابراین با توجه به ریشـــه  ** نظریـــه نگارنده در ترجمه بر اســـاس تبیین لغوی دقیق واژ
تْرابا« که در ترجمه »حورٌ عین« بیان شـــد، می  توان چنین 

َ
ایـــن کلمه و نیز با توجه به ریشـــه کلمه »أ

تْرابا« در آیه 33 سوره نبأ ارائه داد:
َ
کَواعِبَ أ ترجمه  ای از عبارت »وَ 

»]برای تقواپیشـــگان[ نعمت  هایی برجسته و بلندمرتبه اســـت؛ ]نعمت  هایی[ که همگی درخور 
شأن و همتای مقام تقواپیشگان  اند«.

کرد: تْرابا« چنین ترجمه  ای بیان 
َ
 و یا با اخذ مفهوم »هم نشینی و تناسب« در واژه »أ

»هم نشـــینانی بلندمرتبه و والامقام که ]در داشـــتن شـــرافت و کرامت،[ هم  سنخ و درخور شأن و 
همتای مقام تقواپیشگان  اند«.

5. »خَیـــراتٌ حِســـان «: تعبیـــر »خَیـــراتٌ حِســـان « در آیه 70 ســـوره الرحمـــن نیز از جملـــه تعابیر 
رْفِ« اســـت که مترجمان و مفســـران قـــرآن کریم را به برداشـــت  نظیـــر »حـــورٌ عیـــن« و »قاصِـــراتُ  الطَّ
.ک:  »زنان بهشـــتی« و برداشـــت جنســـیتی از آیه ســـوق داده اســـت )برای نمونه در میان تفاســـیر ر
ج3،  1422ق:  ابن عطیـــه،  ص319؛  ج9،  1372ش:  طبرســـی،  ص379؛  1424ق:  ابن ابی زمنیـــن، 
.ک: آدینه وند، آیتی، ارفع، الهی  ص69؛ سیوطی، 1404ق: ج6، ص150؛ و در میان ترجمه  های قرآن ر
قمشـــه  ای، انصاریـــان، صفوی، فولادوند، مشـــکینی، مکارم، بـــرزی، بروجردی، پورجـــوادی، صادقی 

تهرانی )ترجمان فرقان(، خسروی، رضایی، رهنما، ثقفی تهرانی، ابوالفتوح رازی، شعرانی(.
به نظر می رســـد آن چه مفســـران و مترجمان را در این باره مانند دیگر آیات مرتبط با بحث »حورٌ 
عین« و امثال آن، به اشـــتباه  انداخته و موجب طرح مســـئله ازدواج با زنان بهشـــتی شـــده اســـت، 
فضای گفتمانی برخی روایات و نقل  ها و برداشـــت  های برخی مفســـران از جمله طبری اســـت که به 
تفاسیر و ترجمه  ها راه یافته است و به عنوان نمونه موجب شده است تا در آیه شریفه، حرف »ات« 
در »خَیراتٌ« را نشـــانه تأنیث کلمه بدانند؛ درحالی که این کلمه جمعِ کلمه »الخَیرَة« اســـت )مدنی، 
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کار رفته است،  لت بر جنسیت به  1384ش: ج 7، ص407( و در موارد متعددی از قرآن کریم بدون دلا
ولئِکَ لَهُمُ الْخَیرات « )توبه/88(.

ُ
مانند: »أ

لت بر جنســـیت، درباره فرشـــتگان بهشـــتی است.  ، بدون دلا در آیه مورد بحث نیز واژه مورد نظر
« در معانی اســـت، هم چنان که بیشتر  به گفته علامه طباطبایی، بیشـــتر مورد اســـتعمال کلمه »خَیر
مورد استعمال کلمه »حُسن« در نقش ها و صورت ها است؛ و بنابراین معنای »خَیراتٌ حِسان « این 
می شود که آن ها )این فرشتگان بهشتی که قرین و هم نشین بهشتیان هستند(، دارای اخلاق خوب 
و صورت  های زیبا هستند و به  عبارتی سیرت و صورت زیبا دارند )طباطبایی، 1390ق: ج 19، ص111(.
گان: بر این اســـاس، ترجمه آیه  ** نظریـــه نگارنده در ترجمه بر اســـاس تبیین لغوی دقیق واژ
70 ســـوره الرحمن )فیهِنَّ خَیْراتٌ حِسانٌ(، بدون توجه به فضای تفاسیر و ترجمه  ها و روایات به ویژه 

ترجمه  های آن ها، چنین خواهد بود: 
»در آن ]باغ  های بهشتی[، نکوخویانی نکو روی  اند«.

یا این ترجمه: »در آن ]باغ  های بهشتی[، ]فرشتگانی[ نیکوخوی و زیباروی هستند«.
البتـــه علامه طباطبایی؟ره؟ نیز تحـــت تأثیر روایات، ذیل این آیه شـــریفه، چهار روایت را درباره 
»خَیـــراتٌ حِســـان « ذکر می  کند که در آن ها، این آیه بر زنان و همســـران بهشـــتی تطبیق داده شـــده 
گرفتن ســـیاق آیه، دارای ابهام  اســـت؛ گرچه در دو مورد از روایات، انطباق آیه بر روایات را با در نظر 

می  داند )همان: ص114(.
دُون«  )واقعه/17( نیز با مراجعه به 

َ
دُون«: درباره آیه »یطُوفُ عَلَیهِمْ وِلْدانٌ مُخَلّ

َّ
ـــدانٌ مُخَل

ْ
6. »وِل

منابع لغوی روشـــن می شـــود که کلمه »وِلْدان « جمع »وَلید« و »وَلِیدَةٌ« اســـت )ابن سیده، 1421ق: 
لتی بر جنســـیت ندارد، آن  گونه که بیشـــتر تفاسیر و ترجمه  های قرآن، آن  ج 9، ص429(. بنابراین دلا
را به معنی »پسران نوجوان« دانسته  اند! به گفته راغب »وَلید« به کسی گفته می  شود که از ولادتش 
چندان نگذشـــته باشـــد )راغب اصفهانی، 1412ق: ص883(؛ بنابراین این آیه شریفه نیز مانند آیات 
لتی بر جنســـیت )پســـران  قبل -که بیان گردید- صرف  نظر از فضای تفاســـیر و ترجمه  ها و اقوال، دلا
نوجوان بهشـــتی( ندارد؛ بلکه مراد، گروه خاصی از فرشـــتگان هســـتند، فرشـــتگانی نورَس در نهایت 

درجه طراوت و شادابی که خداوند برای خدمت به بهشتیان آفریده است.
گان: بر این اســـاس، ترجمه  ** نظریـــه نگارنـــده در ترجمه بر اســـاس تبییـــن لغوی دقیـــق واژ
منتخـــب بـــرای این آیه شـــریفه، چنین خواهد بـــود: »در آن جا فرشـــتگانی نـــورَس ]در نهایت درجه 

گرد آن ها می گردند«. گردا طراوت و شادابی و[ جاودان، ]برای خدمت [ پیوسته 
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جمع بندی و نتیجه گیری
پـــس از بازیابـــی مفهوم دقیق لغوی تعابیر یادشـــده درباره حوریان بهشـــتی در قـــرآن که در این 

نوشتار بدان پرداخته شد، نتایج زیر در ترجمه، تفسیر و فهم آیات به دست می آید:
1- بر اســـاس آن چـــه بیان گردید، چنان تعابیری درباره حوریان بهشـــتی در قـــرآن کریم، خالی از 

هرگونه مفهوم جنسیت است.
2- قریب به اتفاق تفاســـیر و ترجمه های قرآن بدون توجه به ریشـــه دقیق لغتِ این تعابیر و تنها 
گفتار مفسران( به ارائه تفسیر و ترجمه این آیات پرداخته اند؛ در حالی که در  تحت تأثیر فضای نقل )
بســـیاری از این موارد، مشخص نیســـت که چنین برداشتی از آیات شریفه به  ویژه در خصوص نکاح 
و تزویج، از چه زمانی و چگونه شـــکل گرفته و به کتاب  های لغت و تفاســـیر و حتی ترجمه روایات راه 
یافته اســـت و به نظر می رســـد ارائه مفهوم جنسیت مدار درباره برخی از این آیات، تحت تأثیر مؤنث 

گرفته است. کلمه »قاصرات« شکل  کلمات مانند  بودن برخی از این 
لتی بیش از  آن چه از روایات قابل  اعتماد نیز به دست می آید، آن است که بسیاری از روایات، دلا
لت روایات، بیشـــتر خالی از تطبیق این  حد لغت -بدون اختصاص این واژه به مردان- ندارند؛ و دلا
دســـت تعابیر بر زنان بهشـــتی و یا نکاح با آن ها در بهشـــت اســـت؛ و در ظاهر این نگاه، تنها در سایه 

کریم و روایات صحیح. گفتار مفسران( اتفاق افتاده است و نه در سایه قرآن  نقل تفاسیر )
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فهرست منابع 
قـــرآن کریم، با ترجمه هـــای: ابوالفتوح رازی، میبـــدی، آدینه  وند، آیتی، انصاریـــان، پاینده، پورجوادی، . 1

، مکارم  سراج، صادقی تهرانی )ترجمان فرقان(، صفوی، فولادوند، گرمارودی، مشکینی، ارفع، کاویانپور

شـــیرازی، مصباح زاده، خســـروی، رهنما، ثقفی تهرانی، فارســـی، خـــرم  دل، رضایی، بروجـــردی، پاینده، 

. معزی، نوبری، یاسری و برخی ترجمه  های دیگر

آلوســـی، محمـــود بن عبـــدالله ، )1415ق(، روح المعانی فی تفســـیر القـــرآن العظیم و الســـبع المثانی ، . 2

محقق: علی، عبدالباری عطیه، دارالکتب العلمیة، بیروت.

ابن  ابی حاتم، عبدالرحمن بن محمد، )1419ق(، تفســـیر القرآن العظیم، محقق: اســـعد محمد، طیب، . 3

، ریاض، چاپ سوم. مکتبة نزار مصطفی الباز

ابن  ابی  زمنین، محمد بن عبدالله ، )1424ق(، تفسیر ابن ابی زمنین ، دارالکتب العلمیة، بیروت.. 4

ثر، محقق و مصحح: محمود . 5 ، مبارک بن محمـــد، )1367ش(، النهایة فی غریب الحدیث و الأ ابـــن اثیر

محم،د طناحی، و طاهر احمد، زاوی، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان ، قم،  چاپ چهارم.

، غفاری، جامعه مدرسین، . 6 کبر ابن بابویه، محمد بن علی، )1362ش(، الخصال ، محقق و مصحح: علی ا

قم.

ابن درید، محمد بن حسن، )1988م(، جمهرة اللغة، دارالعلم للملایین ، بیروت.. 7

ابن ســـیده، علی بن اســـماعیل،  )1421ق(، المحکم و المحیط الأعظم ، محقق و مصحح: عبدالحمید، . 8

هنداوی، دارالکتب العلمیة، بیروت.

، )1420ق(، تفســـیر التحریر و التنویر المعروف بتفســـیر ابن عاشور، مؤسسة . 9 ، محمدطاهر ابن  عاشـــور

التاریخ العربی ، بیروت.

ابن  عطیه، عبدالحق بن غالب، )1422ق (، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، محقق: عبدالسلام . 10

عبدالشافی ، محمد، دارالکتب العلمیة، بیروت.

ابـــن فـــارس، احمـــد، )1404ق(، معجم مقاییـــس اللغة، مصحح و محقق : عبدالســـلام محمـــد، هارون، . 11

مکتب الاعلام الاسلامی، قم.

ابن قتیبه، عبدالله بن مســـلم،  )1411ق(، تفســـیر غریب القرآن، شـــارح: ابراهیم محمـــد، رمضان، دار و . 12

مکتبة الهلال، بیروت.

 ــ، )1423ق(، تأویل مشکل القرآن ، محقق: ابراهیم ، شمس الدین، دارالکتب العلمیة، بیروت.. 13 ــــــــــــــــــــــــ

، )1419ق(، تفســـیر القرآن العظیم، محقق: محمدحســـین ، شمس الدین، . 14 ، اســـماعیل بن عمر ابن  کثیر

دارالکتب العلمیة، بیروت.
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، بیروت،  چاپ سوم.. 15 ، محمد بن مکرم،  )1414ق(، لسان العرب ، دار صادر ابن منظور

ابوالســـعود، محمد بن محمد، )1983م (، تفســـیر ابی الســـعود )ارشاد العقل الســـلیم الی مزایا القرآن . 16

الکریم(، دار إحیاء التراث العربی ، بیروت.
ابو عبیده، معمر بن مثنی،  )1381ق(، مجاز القرآن ، محقق: فواد، سزگین، مکتبة الخانجی، قاهره.. 17

ابوالفتوح رازی، حســـین بن علـــی،  )1408ق(، روض الجنان و روح الجنان فی تفســـیر القرآن ، مصحح: . 18

، یاحقی، آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش های اسلامی ، مشهد. محمدمهدی، ناصح و محمدجعفر

ازهری، محمد بن احمد، )1421ق(، تهذیب اللغة، دار احیاء التراث العربی ، بیروت.. 19

تیمـــی، یحیـــی بن ســـلام.، )1425ق(، تفســـیر یحیی بن ســـلام التیمی البصـــری القیروانـــی ، دارالکتب . 20

العلمیة، بیروت.

ثعلبی، احمد بن محمد، )1422ق (، الکشـــف و البیان المعروف تفســـیر الثعلبی، محقق: ابی محمد، . 21

، ساعدی، دار إحیاء التراث العربی ، بیروت. ، مراجعه و تدقیق: نظیر ابن عاشور

جوهـــری، اســـماعیل بن حمـــاد، )1376ق(، الصحاح: تـــاج اللغة و صحاح العربیـــة، محقق و مصحح: . 22

، دارالعلم للملایین، بیروت. ، عطار احمد عبدالغفور

گی های زنان بهشـــتی از منظر قـــرآن، فصلنامه زن و فرهنگ، . 23 حاجـــی شـــرفی، رضوان، )1390ش(، ویژ

شماره هشتم، صص 81-73.

حلی )علامه(، حســـن بن یوســـف، )1402ق(، رجال العلامة الحلی ، مصحح: محمد صادق ، بحر العلوم، . 24

الشریف الرضی ، قم، چاپ دوم.

دینوری، عبدالله بن محمد، )1424ق(، تفسیر ابن وهب المسمی الواضح فی تفسیر القرآن الکریم ، . 25

دارالکتب العلمیة، بیروت.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد، )1412ق(، مفردات ألفاظ القرآن ، دارالقلم، بیروت.. 26

رســـعنی، عبدالرزاق بن رزق الله،  )1429ق (، رموز الکنوز فی تفســـیر الکتاب العزیز، محقق: عبدالملک ، . 27

ابن دهیش،  مکتبة الأسدی ، مکه.

، )1407ق(، الکشـــاف عـــن حقائق غوامض التنزیل و عیـــون الأقاویل فی . 28 زمخشـــری، محمود بن عمر

وجوه التأویل ، مصحح: مصطفی ، حسین احمد، دارالکتاب العربی، بیروت، چاپ سوم .
، )1404ق(، الـــدر المنثور فی التفســـیر بالماثـــور، کتابخانه عمومی . 29 ســـیوطی، عبدالرحمـــن بن ابی بکـــر

حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی؟ره؟، قم.

ک؟ نقدی بر . 30 ک یا درختان تـــا ، محمدکاظـــم و همتـــی، محمد علـــی، )1398ش(، خوبرویان پـــا کر شـــا

قرائت ســـریانی - آرامی لوگزنبرگ از حورٌ عین در قرآن، دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث، شـــماره 103، 
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صص135 تا 152.

شنقیطی، محمدامین،  )1427ق(، أضواء البیان فی إیضاح القرآن بالقرآن ، دارالکتب العلمیة، بیروت.. 31

، بیروت.. 32 صابونی، محمدعلی،  )1421ق(، صفوة التفاسیر، دارالفکر
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مقاتـــل بن ســـلیمان، ابوالحســـن، )1423ق(، تفســـیر مقاتل بن ســـلیمان ، محقق: عبـــدالله محمود، . 49
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